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Extended Abstract 
Introduction: The Cretaceous deposits of Golbaf region are part of the Rhine-Guk-Khana Khatun zone in 

the stratigraphic-structural belt of Rafsanjan (Dimitrijevic and Djokovic, 1973). In this belt, Cretaceous 

deposits are divided into shallow to deep facies, and the most complete Cretaceous deposits can be found in 

the Rhine-Guk-Khan Khatun area (Dimitrijevic, 1973). The age of these sediments is Upper Cretaceous 

(Coniacian-Santonian). These sediments contain clastic deposits that are gradually and with the same slope 

on the Lower Cretaceous This section has a lithological sequence of columnar silt, silty sandstone, and shale, 

which contain fossils and species that have been identified in the debris layers of this section. In this article, 

an attempt was made to systematically identify the existing fossils and discuss and examine their behavioral 

patterns. 

Materials and methods: In the field operation, after identifying the intended cut and determining the 

boundaries as well as the beginning and end of the desired cut, the thickness of each layer was measured and 

examined.  The required information was noted down, and if sampling was done, fossils were taken from 

the sediments. In the laboratory, after photographing each sample, the characteristics of each fossil, such as 

shape, size, dimensions and type of preservation in relation to the level of layering, decorations and various 

components, were identified. Then the trace fossils were classified based on the behavioral status and finally 

the fossil systematics was written completely. 

Results and discussion: Trace fossils are biological constructions in sedimentary environments that are 

formed by organisms in soft to hard sediments. Turbidites are generally found as flysch deposits and are 

considered as deep basin rock facies. Since the trace fossils in Golbaf region are widespread and abundant, 

therefore, in order to achieve turbidite sedimentary environments, based on the data of Archeology It is 

necessary to combine the archeology data with sedimentological data and structural elements. The rock 

facies of the studied sequence include The facies are siltstone, silty sandstone, and Chile. In these beds, the 

amount of sedimentation is low to high. According to the archeological data, diversity and abundance of 

fossils in the studied sedimentary sequence, on the surface of silty sandstone and siltstone layers, it can be 

concluded that most of the fossils are in the form of molds on their lower surface, in other words, the activity 

of animals has an effect on They are concentrated on the upper surface and have been molded by silty 

sandstone and siltstone sediments after deposition. Therefore, most of the fossils were formed in the middle 

parts after the occurrence of turbulent currents and in a relatively calm environment. 

Conclusion: Upper Cretaceous flysch deposits in Golbaf area have a good thickness and ichnofossils in this 

section have a very high diversity and abundance. Ethnological and sedimentology studies on the sediments 

of the studied area indicate calm conditions in the bed of the basin. According to the type, frequency and 

spread of fossils in the studied sequence, it can be concluded that a thickness of the Set bar sequence in the 

south of Golbaf is in suitable conditions for creating fossils. 
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  گسترده چکیده

 و دیميتریيویک) است رفسنجان ساختاري -شناسیچينه کمربند در خاتون خانا-گوک-راین زون از بخشی گلباف منطقه کرتاسه هاينهشته :مقدمه

 در توانمی را کرتاسه هاينهشته ترینکامل و شوندمی تقسيم عميق تا عمق کم هايرخساره به کرتاسه هاينهشته کمربند، این در(. 1973 جوکوویچ،

 هاينهشته حاوي رسوبات این. است( سانتونی-کنياسی) بالایی کرتاسه رسوبات این سن(. Dimitrijevic, 1973) یافت خاتون خان-گوک-راین ناحيه

 سنگ ماسه ستونی، سيلت از شناسیسنگ توالی داراي بخش این دارند. قرار نئوژن و زیرین کرتاسه در یکسان شيب با و تدریج به که است آواري

 طوربه است شده سعی مقاله این در. اندشده شناسایی بخش این واریزه هايلایه در که است هاییگونه و هافسيل حاوي که است شيل و سيلتی

 .گيرد قرار بررسی و بحث مورد آنها رفتاري الگوهاي و شناسایی موجود هايفسيل سيستماتيک

 لایه هر ضخامت نظر، مورد برش انتهاي و ابتدا همچنين و مرزها تعيين و نظر مورد برش شناسایی از پس صحرایی عمليات در :هاروش و مواد

 پس آزمایشگاه در. شد برداشت رسوبات از فسيل برداري،نمونه انجام صورت در و شد یادداشت نياز مورد اطلاعات. گرفت قرار بررسی مورد و گيرياندازه

 مختلف اجزاي و تزئينات بندي،لایه سطح با رابطه در نگهداري نوع و ابعاد اندازه، شکل، قبيل از فسيل هر هايویژگی نمونه، هر از برداريعکس از

 .شد نوشته کامل طوربه فسيلی سيستماتيک نهایت در و شدند بنديطبقه رفتاري وضعيت براساس ردیابی هايفسيل سپس. شد شناسایی

. شوندمی تشکيل سخت تا نرم رسوبات در هاارگانيسم توسط که هستند رسوبی هايمحيط در بيولوژیکی هايسازه ردیابی هايفسيل :بحث و نتایج

 که آنجایی از. شوندمی گرفته نظر در ايحوضه عميق سنگی هايرخساره عنوان به و شوندمی یافت فليش هاينهشته صورت به عموماً هاتوربيدیت

 شناسی،باستان هايداده براساس کدورت، رسوبی هايمحيط به دستيابی براي بنابراین است، فراوان و گسترده گلباف منطقه در ردیابی هايفسيل

 هايرخساره شامل مطالعه مورد توالی سنگی هايرخساره. است ضروري ساختاري عناصر و شناسیرسوب هايداده با شناسیباستان هايداده ترکيب

 فراوانی و تنوع شناسی،باستان هايداده به توجه با. است زیاد تا کم گذاري رسوب ميزان بسترها این در. باشدمی شيلی و سيلتی سنگ ماسه سيلتستون،

 قالب شکل به هافسيل بيشتر که گرفت نتيجه توانمی سيلتی، سنگسيلت و سنگماسه هايلایه سطح روي بر مطالعه، مورد رسوبی توالی در هافسيل

 گيريقالب استون سيلت و سنگی ماسه رسوبات توسط رسوب از پس و شده متمرکز بالایی سطح روي بر جانوران فعاليت. هستند خود زیرین سطح در

 .اندشده تشکيل آرام نسبتا محيطی در و متلاطم هايجریان وقوع از پس ميانی هايقسمت در هافسيل بيشتر بنابراین. است شده

 بالایی بسيار فراوانی و تنوع از بخش این هاي ایکنوفسيل و دارند مناسبی ضخامت گلباف ناحيه در بالایی کرتاسه فليش هاينهشته :گیرینتیجه

 نوع، به توجه با. است حوضه بستر در آرام شرایط بيانگر مطالعه مورد منطقه رسوبات روي بر شناسیرسوب و شناسیقوم مطالعات .هستند برخوردار

 ایجاد براي مناسبی شرایط در گلباف جنوب در Set bar توالی از ضخامتی که گرفت نتيجه توانمی مطالعه، مورد توالی در هافسيل پراکندگی و فراوانی

 .است فسيل
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 مقدمه

دیدگاه تکتونيک در زون ایران مرکزي قرار استان کرمان از 

طور کلی، ایران مرکزي یکی از . به(Stocklin, 1968) دارد

ترین واحدهاي واحدهاي اصلی و جزء بزرگترین و پيچيده

رود. این منطقه در طول شناسی ایران به شمار میزمين

هاي ایران دوران پالئوزوئيک وضعی مشابه سایر قسمت

که یک محيط رسوبی پلات فرم در آن طوري داشته، به

حکم فرما بوده و کویر بزرگ و فرورفتگی ایران مرکزي 

داده است. در عمق را تشکيل میاحتمالا حوضه وسيع کم

-دوران مزوزوئيک و سنوزوئيک، این منطقه از لحاظ زمين

ساختی منطقه پر تحرکی بوده، چنان که علاوه بر چندین 

هاي ماگمایی به صورت تدگرشيبی کاملا مشخص، فعالي

هاي گرانيتی نفوذي نيز در آن هاي آتشفشانی و تودهسنگ

 اي(. از نظر سبزه1367)خسرو تهرانی،  شوددیده می

(Sabzehei et al, 1999)هاي جالب منطقه ، از ویژگی

هاي رسوبی هاي نسبتا کاملی از سنگکرمان، وجود ردیف

وند. این شاست که محدوده سنی مشخصی را شامل می

محدوده از دیدگاه زمين ساخت بسيار فعال بوده و به علت 

گيري اي چشمنزدیکی به زون گسلی نایبند فعاليت لرزه

هاي کرتاسه بالایی در قسمت شرق محدوده دارد. نهشته

هایی از آهک و ماسه ها داراي نازک لایهنقشه گلباف شيل

به دست ها هایی که از این آهکباشند و فسيلسنگ می

نماید که شامل آمده سن سنونين را براي آن مشخص می

Hedbergella باشند. و فرامينفرهاي پلاژیک دو کارنه می

شوند اي یافت میهاي ضخيم لایهها آهکدر بعضی قسمت

و جلبک بوده که سن کرتاسه بالایی  Hippuritesکه حاوي 

 نمایند.را تثبيت می

جنوبی را  -روند شمالی  هاي کرتاسه در این محدودهآهک

. گفتنی است در غرب و (Valeh, 1973) دهندنشان می

 - اي پهناور با توالی)کنياسينجنوب گلباف، ناحيه

هاي مارنی و واحدهاي فليشی سانتونين( به صورت آهک

هاي ها و ماسه سنگپوشيده شده که به تدریج به مارن

مطالعه برش مورد  (.1390)آقانباتی،  رسدپالئوسن می

ها و ایکنوفسيل هایی شامل گروهاي متعددي از ماکروفسيل

باشند. از این بوده که داراي تنوع و فراوانی قابل توجه می

رو به دليل حضور و اهميت این گروه فسيلی در منطقه 

جنوب  - شناسی در جنوب گلبافگلباف، یک برش چينه

 سيستماتيک و شرق کرمان انتخاب و از لحاظ شناسایی،

پالئواکولوژي مورد مطالعه قرار گرفت. از دیگر دلایل اهميت 

هاي این پژوهش نبود منابع کافی در ارتباط با ایکنوفسيل

برخی از بررسی انجام شده شامل:  منطقه گلباف بوده است.

ترین مطالعه ، جامع(Dimitrijevic, 1973) دیميتریژویج

را به  شناسی استان کرمان را انجام و این منطقهزمين

هاي مختلف تقسيم نمود. همچنين ایشان بخش

پالئوژئوگرافی منطقه کرمان در دوره کرتاسه را مورد بررسی 

هاي اند. در این پژوهش مطالعاتی بر روي اثرفسيلقرار داده

هاي ذکر شده و مقایسه اثرفسيلبرش گلباف به خصوص 

سایر هاي دیگر نقاط استان کرمان، ایران و آنها با نمونه

کشورها صورت گرفت که از این رو نشان دهنده شرایط 

نشست این رسوبات محيطی و اکولوژیک مناسب در زمان ته

باشد. همچنين با توجه به تاثيرات عوامل محيطی می

هاي این برش، یک محيط ساحلی، دریاي کم عمق نهشته

 شود.تا عميق با شرایط آب و هواي گرمسيري پيشنهاد می

ها اثرفسيلبندي ی اثرشناسی مطالعه و طبقهموضوع اصل

هاي پایه ویژگی ها براثرفسيلاست. اصولا تاکسونومی 

هایی گيرد. با توجه به ویژگیشناسی آنها صورت میریخت

ها، نوع دیواره، وجود همچون شکل، اندازه، آستربندي حفره

یا نبود انشعاب، ویژگی بافتی رسوبات پرکننده حفرات از 

 هایی هستند که در این تاکسونومی به کار میژگیجمله وی

هاي اثرفسيل(. بيشتر Pak and Pemberton, 2003) آیند

شناختی، هاي رسوبموجود در این رسوبات به علت ویژگی

طور نسبی از حفظ شدگی بهتري برخوردارند. یکی دیگر به

بندي الگوهاي ها، طبقهاثرفسيلبندي از مبناهاي گروه

برخی از روندهاي تکامل رفتاري جانداران قدیمی رفتاري و 

 (. Seilacher, 2007) را مشخص کرد

شود رفتار جانوران اثرساز از معمولا در اثرشناسی تلاش می

ها حدس زده شود. اما مفهوم آن اثرفسيلهاي روي ویژگی

 اثرفسيلطور نادرست، زیرا رفتارهایی از هر بخش  به

سنخيتی به هم نداشته باشند. شود که عملا استنباط می

 سانتونين( -نگاري کرتاسه پسين)کنياسين برش چينه

هاي اثرفسيلاي از جنوب گلباف در استان کرمان مجموعه

 باشد.گوناگونی می

طور موجود به اثرفسيلشود تا در این تحقيق تلاش می

سيستماتيک شناسایی و الگوهاي رفتاري آنها را مورد 

 دهيم. بررسی و بحث قرار
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 منطقه مورد مطالعه
های دسترسی به شناسی، راهمنطقه مورد مطالعه زمین

 برش مورد مطالعه

در دوره کرتاسه، کرمان نيز همانند سایر مناطق ایران  

تاثير حوادث تکتونيکی مختلفی قرار گرفته مرکزي تحت

هاي مختلف آن است اما عملکرد این حوادث در قسمت

بيشتر نقاط ایران مرکزي، بين متفاوت بوده است. در 

طور شاخصی دیده شناسی بهژوراسيک و کرتاسه نبود چينه

شود، که خود معرف عملکرد حرکات کوهزایی سيميرین می

باشد. وجود حرکات تکتونيکی محلی در کرتاسه پسين می

بالایی)حرکات مربوط به فاز آسترین، سنونين و لاراميد( 

هاي بزرگ قدیمی ز گسلموجب دوباره فعال شدن برخی ا

اند ها توانستهطوري که این گسلدر ایران مرکزي شده، به

هاي رسوبی محلی را به وجود آورده و ها و محيطحوضه

ها ایجاد نمایند. شرایط مختلفی را در هر یک از این محيط

به عنوان مثال گسل گلباف که در راستاي خود سبب رانده 

بر روي کنگلومرا و مارن/ هاي گوناگون کرتاسه شدن سنگ

هاي گلی شده نئوژن، بادبزن هاي آبرفتی/ کواترنر و پهنه

کرتاسه منطقه  هاي(. نهشته1367خسرو تهرانی، ) است

خانه خاتون در کمربند  -گوک  - گلباف جزء پهنه راین 

 Dimitrijevic) ساختاري رفسنجان است - نگاريچينه

and Djokovic, 1973.) هاي کرتاسه در این کمربند، نهشته

عمق تا عميق تقسيم شده است اي کمبه دو بخش رخساره

 -توان در پهنه راین هاي کرتاسه را میترین نهشتهو کامل

(. Dimitrijevic, 1973)نمود  خانه خاتون پيمایش -گوک 

توالی رسوبی مورد بررسی در جنوب گلباف و جنوب شرق 

اثرشناسی انتخاب شد. برش مورد کرمان براي مطالعات 

کيلومتري جنوب شرق استان کرمان و در  100 مطالعه در

درجه  57کيلومتري جنوب گلباف با مختصات،  15حدود 

درجه  29درجه و  49ثانيه طول شرقی و  74دقيقه و  73و 

ثانيه عرض شمالی قرار گرفته است.  2 دقيقه و 88و 

گلباف و  - ماندسترسی به این برش از طریق جاده کر

گلباف و مسيرهاي منتهی به این برش از  -کرمان، سيرچ 

-(. نهشته1 )شکل باشدطریق منطقه گلباف، امکان پذیر می

هاي فليش جنوب گلباف از گسترش زیادي برخوردارند. 

طور هاي آواري هستند که بهاین رسوبات در بردارنده نهشته

ار دارند. مرز تدریجی و هم شيب بر روي کرتاسه پایين قر

هاي مارنی مربوط به بالایی این برش، به صورت آهک

طور خيلی محدود رخساره مائيس تریشتين است که به

رخنمون داشته، همچنين قسمتی از رخساره کنگلومراي 

کرمان که فقط مربوط به بالاترین مرز کرتاسه 

 باشد در بعضی مناطق ملاحظه شده است.فوقانی)دانين( می
 

 
( به موقعيت استان کرمان و 1388هاي دسترسی )بختياري، نقشه راهو  (Ruttner and Stockilin, 1967) : نقشه زمين ساخت ایران1 شکل

 .شهرستان گلباف توجه شود
 

 هامواد و روش

برداري روي زمين و روند بررسی صحرایی، نمونه

ابتدا منطقه مورد مطالعه  باشد:آزمایشگاهی به شرح ذیل می

شناسی، شناسایی و مورد مطالعه با استفاده از نقشه زمين

شناسی در جنوب صحرایی قرار گرفت. سپس برش چينه

کيلومتري جنوب شرق کرمان انتخاب و  100گلباف در 

ها برداري از آن انجام شده است. طریقه برداشت نمونهنمونه

گيري ها بوده و براي اندازهبه صورت عمود بر امتداد لایه
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م شده است. خصوصيات ها مترکشی انجاضخامت لایه

هاي رسوبی و نوع شناسی، ساختمانشناسی، سنگفسيل

طور جداگانه یادداشت شده و در لایه به بندي براي هرلایه

خاتمه از برش مورد مطالعه عکس تهيه گردید. پس از 

ها و نيز برداري از سنگمشخص نمودن برش مناسب، نمونه

برش انجام شده هاي این ها از نهشتهاثرفسيلآوري جمع

شناسی، رخنمون برش مورد مطالعه، در است. از نظر سنگ

سنگ سيلتی و شيل تشکيل قاعده از سيلت استون، ماسه

 شده است که این طبقات داراي مقادیر زیادي اثرفسيل می

 ها از جهت مطالعات دیرینهآوري اثرفسيلباشند. جمع

دقيق شناسی کار تخصصی و فنی بوده و تنها با جستجوي 

هاي سيلت استونی و پذیر است. در این منطقه، لایهامکان

سنگ سيلتی سرشار از ایکنوفسيل بوده که آنها را ماسه

هاي پلاستيکی آوري و پس از قرار دادن در کيسهجمع

مخصوص، مشخصات لایه و محل برداشت آنها را روي کيسه 

 شناسیسازي به آزمایشگاه فسيلدرج نموده و براي آماده

منتقل داده شد. از آنجا که هدف و تمرکز اصلی بر روي 

سازي از اهميت هاي فليشی بوده است لذا نحوه آمادهنهشته

سازي و تميز کردن زیادي برخوردار بوده است. براي آماده

هاي اثرفسيلی، ابتدا آنها را در آب گرم قرار داده، نمونه

س با استفاده رسوبات نرم و گرد و غبار را از آنها زدوده سپ

هاي کوچک، رسوبات سخت را جدا ساخته و دوباره از مته

با آب گرم شستشو داده شدند و قسمت اعظم رسوبات 

برداري اضافی از آنها جدا گردید. پس از انجام مراحل نمونه

هاي مورد نياز برداري از ویژگییادداشت سازيو آماده

 به نسبت هاایکنوفسيل شدگی حفظ نحوه و اندازه شکل،

 هايساخت و شناسی، بافتسنگ مشخصات لایه، سطح

برداري در آزمایشگاه بعد از عکسگردید.  تعيين نيز رسوبی

هاي هر اثرفسيل، اطلاعاتی همچون شکل، هر نمونه ویژگی

بندي، اندازه، ابعاد و نوع حفظ شدگی نسبت به سطح لایه

 ;Miller, 2007) تزئينات و اجزاي مختلف شناسایی شدند

Seilacher, 2007 .)ها را براساس وضعيت سپس اثرفسيل

( ارائه Seilacher, 1964رفتاري که براي اولين بار توسط )

( مورد بحث و بررسی Bromley, 1996) شده است و توسط

طور قرار گرفته است و در نهایت سيستماتيک فسيلی به

 کامل نوشته شد.

این مبحث به معرفی در  :هاتوصیف سیستماتیک ایکنوفسیل

هاي ساده، هاي حاصل ساختمانسيستماتيک اثرفسيل

اي پرداخته منشعب، مئاندري، اسپرایتن یا پيچشی و شبکه

هاي برداشت شده بر پایه نام منطقه، تعداد شده است. نمونه

-(. نمونه3 )شکل اندگذاري شدهها و مشاهدات شمارهنمونه

-نگاري و دیرینهنهآوري شده در آزمایشگاه چيهاي جمع

 شوند.شناسی دانشگاه شهيد باهنر کرمان نگهداري می
 های سادهساختمان (1

Ichnogenus Planolites (Catuneanu, 2006) 

Ichnospecies Planolites isp.  
Pl. 1, Fig.  1 

 یافت شده است. G12 و G7 هاينمونه در لایه 2ها: نمونه

ساده، افقی، کم و بيش پلانوليتس داراي یک لوله  مشخصه:

اي شکل، فاقد پوشش یا آستر است و مستقيم، استوانه

شود. لذا پرشدگی کانال توسط موجود حفار انجام می

معمولا پرشدگی بدون ساختار و متفاوت از سنگ ميزبان 

 (.Moghadam and Paul, 2000) است

این اثرفسيل شناسایی شده در برش مورد مطالعه  توصیف:

هاي پرشده انحنادار ساده، فاقد انشعاب و به لهبه صورت لو

متر است. این آثار داراي سطح صاف و به ميلی 7ـ12قطر 

ریز صورت برجسته در سطح زیرین لایه ماسه سنگی دانه

 حفظ شده است. 

دو اثرفسيل قابل مقایسه  Paleophycus وPlanolites  بحث:

پوشش و آستر یک اثرفسيلی فاقد  Planolitesبا یکدیگرند. 

شناسی است. که با توجه به  نحوه پرشدگی و جنس سنگ

گردد. متمایز می Paleophycus  متفاوت با سنگ ميزبان از

( Nicholson, 1873توسط ) Planolitesاولين بار اثرجنس 

 ,Planolites rulgarisمعرفی شده و سه اثرگونه 

Planolites granosus  وPlanolites articulates  براي را

اثرگونه دیگر به  30 هاي پس از آنآن بيان شد. طی سال

-اثرگونه باقی مانده مترادف گونه 9 این جنس اضافه شد.

و  Planolites anulatus, Planolites beverleyensisهاي

Planolites montanus .هستند 
Ichnogenus Paleophycus (Uchman, 2001) 

Ichnospecies Paleophycus isp. 

Pl. 1, Fig.  2 

یافت شده  G11و   G9،G8 هاينمونه در لایه 3ها: نمونه

 است.

یک بارو افقی تا کمی مایل، کم و بيش مستقيم تا  مشخصه:

طور واضح داراي آستر است. سينوسی، غير منشعب که به

تواند از نظر باشد. پر شدگی بارو میاي میشکل بارو استوانه

 Fürsich) ميزبان باشد جنس مشابه و یا متفاوت از سنگ

et al, 2006.) 
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هاي افقی شکل با سطحی لی به صورت تونلياثرفستوصیف: 

شود. صاف، تزئينات در سطح زیرین طبقات دیده می

پرشدگی بدون ساختار و جنس آن مشابه به رسوبات ميزبان 

 است.

  به علت نبود معيارهاي واحد براي تمایزبحث: 

Paleophycusو  Planolites تجدید نظر جامعی در

اثرگونه  5سيستماتيک این دو اثرجنس انجام شده است. 

هاي آن که اثرگونه اندمعرفی شده Paleophycusبراي 

 اندها تعيين شدهبراساس وضعيت آستربندي و ظرافت تونل

(Pemberton and Frey, 1982.) 
 های منشعبساختمان (2

Ichnogenus Ophiomorpha (Uchman, 1998) 

Ichnospecies Ophiomorpha rudis (Uchman, 2009)  

Pl. 1, Fig.  3 

 یافت شده است. G11 و G8نمونه در لایه  2ها: نمونه

یک سيستم حفاري ساده تا پيچيده  این اثرفسيلمشخصه: 

طور مشخص داراي آستري از رسوبات آگلوتينه است که به

( از Typical Species) و پلت است و یک گونه خاص

 ;Uchman, 2001) باشداي عميق دریا میرسوبات ماسه

Rodríguez-Tovar et al, 2010.) 

این اثرفسيل یک سيستم حفاري ساده بوده و به  توصیف:

اي شکل و افقی در اي برجسته، مستقيم، استوانهصورت لوله

بندي حفظ شده است. مقطع عرضی دالان سطح زیرین لایه

 ریز تا متوسط پراي دانهماسهبيضوي است و توسط رسوبات 

-ميلی متر قطر و دیواره 15تا  8شده است. نمونه یافت شده 

 اي ضخيم دارد. 

ها با نبود قطعات خارجی، وقتی افقی بعضی از حفاريبحث: 

و اگر عمودي باشند به  Thalassinoidesباشند به 

Ophiomorpha شباهت دارند (Uchman, 2001 و .)

Granularia  عنوان اثرجنس خاص فليش در نظر نيز به

  گرفته شد که عمدتا در ابعاد کوچک با

Ophiomorphaتفاوت دارد (Seilacher, 2007.) 
Ichnogenus Thalassinoides (Malpas, 2005) 

Ichnospecies Thalassinoides suevicus (Malpas, 2005) 

Pl. 2, Fig. 1 

 شوند.یافت می گوناگون هايبه تعداد زیاد در لایه ها:نمونه

هاي شکل، شاخه T وY  هاياثرفسيلی با شاخهمشخصه: 

هاي صاف انحنادار تا کمی انحنادار با قطر متغير که از دیواره

ها اي شکل است. ابعاد حفاريتشکيل شده و اساسا استوانه

ها در برش در درون سيستم حفاري متفاوت است. حفاري

هستند. سطح بيرونی اي شکل تا بيضی شکل عرضی دایره

ها و ممکن است صاف و هموار و برخی داراي برجستگی

 (.Malpas, 2005) هایی باشدفرورفتگی

این اثرفسيل در برش مورد مطالعه به صورت یک توصیف: 

اي هایی استوانهسيستم حفاري سه بعدي مرکب از دالان

اي مشخص تشکيل شکل و بزرگ با سطحی صاف و دیواره

به صورت برجسته در سطح زیرین لایه دیده شده است و 

 T و Yها متر قطر دارند و شاخهميلی 3-5 هاشود. دالانمی

 شکل بوده و در محل انشعاب پهناي بيشتري دارند.

هایی روبرو است. تاکسونومی این اثرجنس با پيچيدگیبحث: 

 ( با بازنگري تاکسونومی My row, 1995از این رو )

Thalassinoides ،5  .اثرگونه را مفيد و معتبر دانسته است

این اثرجنس محدود به اثررخساره خاصی نيست و از 

هاي مختلفی گزارش شده است که حاصل رفتار رخساره

 (. Kim, 2003) شودیک یا چند سخت پوست تلقی می

 های مئاندریساختمان (3
Ichnogenus Helminthopsis (Heer, 1877) 

Ichnospecies Helminthopsis isp. 

Pl.2, Fig. 2 

 اي یافت شده است.یک نمونه در سطح قاعدهها: نمونه

اثرحفاري ساده، غيرمنشعب و کشيده است. داراي مشخصه: 

 تا حدي سينوسی شکل می هاي باز و گشاد وپيچ و خم

 (. Nielsen, 2004) باشند

به صورت یک اثرفسيل مئاندري شکل باز، منفرد، توصیف: 

گيري متر اندازهميلی 3-5کشيده و فاقد انشعاب، قطر آن 

ریز تا دانه متوسط دیده شده و در رسوبات توربيدایتی دانه

 شده است.

شناسی خاص این دليل پيچيدگی هندسی و ریخت بهبحث: 

هاي آن به وضوح مشکل است، اثرجنس، تشخيص اثرگونه

به این منظور بازنگري روي تاکسونومی این اثرجنس انجام 

 ,Helminthopsis abeliشده و تنها سه اثرگونه 

Helminthopsis heiroglyphica  و Helminthopsis 

granulate در نظر گرفته شده است ) معتبرWetzel and 

Bromley, 1996.) 
Ichnogenus Helminthorhaphe (Seilacher, 1977) 

Ichnospecies Helminthorhaphe felxcous (Seilacher, 

1977) 

Pl.2, Fig. 3 

، G8 هاي اي و در لایهبه تعداد زیاد در سطح قاعدهها: نمونه

G3،G2   وG15 .یافت شده است 

هاي سطحی همراه با سایر این اثرفسيل در ردیفمشخصه: 

احتمالا ساختارهاي ردیف شوند و گرافوگلپتيدها دیده می



 83  /و همکاران   اکريش                                                             77-91 ، صفحات1402، 2، شماره چهاردهم دورهدانش زمين،  پژوهشهاي
 

 

ميانی توليد شده به وسيله رسوب خوارها هستند. 

مئاندرهاي این اثر فشرده و نزدیک به هم نبوده و داراي 

 (.Seilacher, 1977) باشندسطح صاف می

این اثرفسيل در برش مورد مطالعه داراي مئاندرهاي  توصیف:

سطح  هاي بلند و به صورت برجسته درنزدیک به هم، دامنه

ها در سنگی حفظ شده است. قطر لولههاي ماسهزیرین لایه

 باشد.متر میميلی 1-2هر مئاندر متغير و بين 

و  Helminthoidaآنجایی که تفکيک  ازبحث: 

Helminthorhaphe باشد. مئاندرهايمشکل می 

Helminthorhaphe  فشرده و نزدیک به هم نبوده و اگر

باشد، Helminthoida  اياي از مئاندرهقالب شسته شده

دهد. به هایی در محدوده پوششی رخ میبرخی از بی نظمی

 هر حال مئاندرهاي این اثر داراي سطح صاف هستند

(Uchman, 2007.) 
Ichnogenus Cochlichnus (Stachacz, 2016) 

 Ichnospecies Cochlichnus isp.  

Pl. 3, Fig. 1 

شده  یافت G20 و   G16،G11 هاينمونه در لایه 3 ها:نمونه

 است.

مئاندرهاي کم  با یک تریل افقی ساده و بدون تزئينمشخصه: 

طور هاي این تریل ممکن است بهو بيش منظم، سينوس

کامل منظم و یا تا حدودي نامنظم باشند. قطر، طول موج 

 هاي مختلف متغير استها و طول تریل در نمونهسينوس

(Miller, 2012) . 

شناسی مورد مطالعه به اثرفسيل در برش چينهاین توصیف: 

صورت اشکال ساده افقی، منظم و خميده به صورت 

هاي ماسه سنگی نازک لایه با اندازه سينوسی در سطح لایه

 4 -2شود. نمونه یافت شده ریز تا متوسط دیده میدانه

 متر قطر دارند.ميلی

توانند این آثار را بسازند، انواع مختلفی از جانوران می بحث:

 Haplothichnusولی اغلب اوقات این اثرفسيل با اثرفسيل 

که به صورت نامنظم، خميده و حلقوي شکل است، اشتباه 

هاي حلقوي آبزي تشکيل شود. این اثر توسط کرمگرفته می

 (.Hasiotis, 2002) شودمی

Ichnogenus Cosmorhaphe (Seilacher, 1977) 

 Ichnospecies Cosmorhaphe isp. 

Pl. 3, Fig. 2 

 شود.یافت می G1اي و سه نمونه در سطح قاعدهها: نمونه

اي و کشيده، یک اثر حفاري گرافوگلپتيد، شاخه مشخصه:

 ,Nielson and Gormus ) داراي دو دسته مئاندر است

2004.) 

هاي پيچ اي از رشتهاین اثرجنس به شکل مجموعهتوصیف: 

-متر میميلی 1-3دار منظم است که اندازه قطرها  و خم

بندي حفظ باشند و به صورت برجسته در سطح زیرین لایه

 اند.شده

( Seilacher, 1977) تاکسونومی این اثرجنس توسطبحث: 

ها با توجه به چگونگی نظم و انجام شده است. اثرگونه

شوند. اثر پيچيدگی مئاندرها از هم دیگر تشخيص داده می

 Cosmorhaphe fuchsia, Cosmorhapheهاي گونه

gracilis  و Cosmorhaphe tortousa  توسط

(Książkiewicz, 1977 و )Cosmorhaphe carpathica 

اند. این اثرجنس از ( گزارش شدهUchman, 1998توسط )

هاي گرافوگلپتيد بوده که شاخص اثررخساره جمله اثرفسيل

ليشی است و دریایی عميق نریئتس و رسوبات ف

 اي است.رفتارشناسی این اثرجنس حاکی از رفتار تغذیه
 های اسپرایتن یا پیچشیساختمان (4

Ichnogenus Zoophycos (Seilacher, 2007) 

 Ichnospecies Zoophycos isp. 

Pl. 3, Fig. 3 

یافت شده G6 و   G5،G4 هاينمونه در لایه 3ها: نمونه

 است.

پيچيده است و هنوز توافقی درباره اثرفسيلی بسيار مشخصه: 

اشکال مسطح و  تاکسونومی این اثرفسيل وجود ندارد.

بندي پيچيده و بدون اي دارند. داراي ساختارهاي لایهساده

باشند و به صورت دسته جارویی آرایش دار میحاشيه چين

 (.Seilacher, 2007) اندیافته

هاي ي لامينهاین اثرفسيل در برش مورد مطالعه داراتوصیف: 

بسيار ظریفی هستند که به صورت دسته جارویی آرایش 

ها کامل نبوده و به صورت منقطع اند. اغلب لامينهیافته

 باشد.متر میميلی 1هستند. قطر آنها کمتر از 

هاي جلبکی و نه براي اولين بار براي ماکروفسيلبحث: 

(. Massalango, 1855) ها به کاربرده شده استاثرفسيل

ی بسيار پيچيده که هنوز توافقی درباره تاکسونومی اثرفسيل

هاي مهم محسوب این اثرفسيل وجود ندارد و از اثرفسيل

 هاي غير متحرک استهاي کرمشود که حاصل فعاليتمی

(Seilacher, 2007; Miller, 2007.) 
 ایهای شبکهساختمان (5

Ichnogenus Paleodictyon (Menghini, 1850)  

Ichnospecies Paleodictyon strozzii (Menghini, 1850)  

Pl. 3, Fig. 4 

، G5 هاياي و در لایهبه تعداد زیاد در سطح قاعده ها:نمونه

G3 ، G2 وG10 شود.یافت می 
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هاي سيستم حفاري سه بعدي که مرکب از شبکه مشخصه:

هاي شش ضلعی منظم و یا نامنظم است و داراي ميله

 (.Demircan and Uchman, 2017) باشندعمودي نيز می

این اثرفسيل در منطقه مورد مطالعه به صورت  توصیف:

-انهدهاي توربيدایتی اي، و اساسا در سطح زیرین لایهشبکه

نوعی داراي مجموعه بسيار مت شود.ریز و نازک لایه دیده می

 2-1 هاي مختلف بينهاي لانه زنبوري در اندازهرفسيلاز اث

 7/0  ها و مش ها حدودمتر متغير است و قطر حفاريميلی

 هاییگيري شده است. و به شکل شش ضلعیمتر اندازهميلی

 1باشد و برجستگی لوله زیاد نيست و کمتر از منظم می

 متر است.ميلی

این اثرفسيل متعلق به گروهی به نام گرافوگلپتيد است  بحث:

توصيف شده است. ( Menghini, 1850) و اولين بار توسط

از مبناي  Paleodictyonهاي  براي تشخيص اثرگونه

شود. روش دوم مورفومتریک و تکامل شبکه استفاده می

 شناختی است در حالی که طبقهوابسته به معيارهاي زیست

دهد بندي اول بيشتر توصيفی است و این امکان را می

و  هاهاي مورفومتریک براساس حداکثر اندازه شبکهتفاوت

 (Monaco and Checconi, 2008) ها ثبت گرددقطر دیواره

 .(4تا  2)شکل 

 

 
Plate 1. 1. Planolites isp., 2. Paleophycus isp.,3. Ophiomorpha rudis. 
Plate 2. 1. Thalassinoides suevicus,2. Helminthopsis isp.,3. Helminthorhaphe felxcous. 

Plate 3. 1. Cochlichnus isp., 2. Cosmorhaphe isp.,3. Zoophycos isp.,4. Paleodictyon strozzii. 

 توالی رسوبی مورد مطالعهدر هاي یافت شده اثرفسيل: 2 شکل
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Plate 1. 1. Planolites isp., 2. Paleophycus isp., 3. Ophiomorpha rudis. 

Plate 2. 1. Thalassinoides suevicus, 2. Helminthopsis isp.,3. Helminthorhaphe felxcous. 

Plate 3. 1. Cochlichnus isp.,2. Cosmorhaphe isp., 3. Zoophycos isp.,4. Paleodictyon strozzii. 

 توالی رسوبی مورد مطالعهدر هاي یافت شده اثرفسيل: 3 شکل
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Plate 1. 1. Planolites isp., 2. Paleophycus isp.,3. Ophiomorpha rudis. 

Plate 2. 1. Thalassinoides suevicus,2. Helminthopsis isp.,3. Helminthorhaphe felxcous. 

Plate 3. 1. Cochlichnus isp.,2. Cosmorhaphe isp.,3. Zoophycos isp.,4. Paleodictyon strozzii. 

 توالی رسوبی مورد مطالعهدر  هاي یافت شدهاثرفسيل: 4 شکل

 

 نتایجبحث و 

هاي زادي برجا در محيطهاي زیستها، ساختاثرفسيل

رسوبی هستند که به وسيله جانداران در رسوبات نرم تا 

زادي براي هاي زیستآیند. این ساختسخت به وجود می

ها، اندازه نمونهگيري تعيين عمق، نوع رسوبات، نحوه شکل

(. Bromley, 1996) و مقدار پيچش بيشترین کاربرد را دارند

 هاي فليش یافت میها عموما به صورت نهشتهتوربيدایت

 هاي سنگی حوضه عميق محسوب میشوند و از رخساره

بوما خود شامل  شوند. این رسوبات، در الگوهاي بسط یافته

گلی  -اري هاي سنگی متنوع آواي از رخسارهمجموعه
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ها (. از طرف دیگر اثرفسيلPickering et al, 1989) هستند

اي هستند که معمولا با داراي اشکال هندسی پيچيده

از  گردند.رسوبات پلاژیک دریایی و عميق مشاهده می

هاي موجود در منطقه گلباف از آنجایی که اثرفسيل

گسترش و فراوانی زیادي برخوردارند و در سرتاسر برش 

هاي یابی به محيطشوند. بنابراین جهت دستمشاهده می

هاي اثرشناسی لازم است پایه داده رسوبی توربيدایتی بر

شناسی و عناصر هاي رسوباطلاعات اثرشناسی با داده

هاي سنگی طور خلاصه، رخسارهساختاري تلفيق گردند. به

 ستون چينه توالی مورد مطالعه شامل واحدهاي زیر است:

، موقعيت واحدهاي ليتولوژي، پراکندگی شناسی

( نشان 5 هاي ذکر شده در این برش در )شکلایکنوفسيل

 داده شده است. 

 

 
 ها در برش مورد مطالعهنگاري و پراکندگی اثرفسيل: نمایش ستون چينه5شکل 

 

رخساره سيلت ستون: این رخساره به رنگ خاکستري  (1

شود و شامل سيلت تيره و گاهی متمایل به سبز دیده می

سنگ با لاميناسيون موازي  هایی از ماسهستون و بين لایه

ریز، درون این هاي دانهسنگهایی از ماسهباشد. عدسیمی

این واحد بيشتر  هايگردد. نهشتهرخساره مشاهده می

هستند. ضخامت در هر لایه متغير است و تنوع جالبی آواري 

شدگی  ها از حفظدهد. این نمونهها را نشان میاز اثرفسيل

 نسبتا خوبی برخورداراند.

-سنگسنگ سيلتی: این رخساره با ماسهرخساره ماسه (2

اي ریز، متوسط تا ضخيم لایه، خاکستري و قهوههاي دانه

بندي دانه تدریجی شود که داراي طبقهرنگ مشخص می

ضخامت در هر لایه متغير و تنوع اثرفسيلی دیده شده . است

 در آن زیاد است.

ریز نازک هاي دانهرخساره شيلی: این رخساره با شيل (3

بندي شود. داراي طبقهلایه، خاکستري رنگ  مشخص می

اي باشند. این مجموعه رخسارهمورب که اغلب تيره رنگ می
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را به خود اختصاص داده و تنوع  متر ضخامت 6 تنها

 اثرفسيلی در آن خيلی کم است.

گذاري کم تا زیاد بيان شده در این بسترها ميزان رسوب

است. در چنين بسترهایی اثرهاي مئاندري و خزشی 

 ,Helminthorhaphe, Helminthopsis  متوسط از جمله

Cochlichnusو Cosmorhaphe  گسترش دارد. مواد غذایی

آلی موجود در رسوبات شامل مواد معلق تا مواد در دسترس

است. بنابراین جانوران اثرساز معلق خوار و رسوب خوار در 

آن گسترش دارند. اثرهاي مئاندري و خزشی به صورت 

هایی که ميزان اثرهاي سطحی و درون رسوبی در محيط

هاي دورتر از انرژي حوضه رسوبی آرام است و در لایه

-ت در تعداد و تنوع افزایش را نشان میجریانات توربيدای

 Thalassinoides وOphiomorpha  دهند وجود دارند.

هایی هستند که مرکب از اجزاي نامنظم مورب تا اثرفسيل

خواران و هاي قائم مربوط به معلقافقی هستند. حفاري

خواران است و داراي دهليزهاي داربستی شکل و گوشت

هاي متغير اي از اندازهدهدهليزهاي آن داراي طيف گستر

 Thalassinoidesکننده  شناسی مواد پربوده است. رسوب

بندي متفاوت از سنگ ميزبان است و نسبت به سطح لایه

دهد. تر بوده و گاهی حالت فرورفته از خود نشان میبرجسته

 شکل است و در برخی نمونه Tو  Yانشعابات دهليزها از نوع 

داراي اثر  Thalassinoidesهاي برداشت شده دیواره بخش 

حفاري است که تمایل جانور اثرساز را براي حفاري نشان 

دهد. در برش مورد مطالعه این اثرفسيل به دليل قرار می

گرفتن در ژرفاي بيشتر و پایين بودن نسبت به عمق امواج 

امر عادي، از ثبات و پایداري بيشتري برخوردار بوده همين 

 Ophiomorphaموجب فراوانی این اثرفسيل شده است. آثار 

هاي صاف که غالبا به صورت شناسایی شده داراي دیواره

شود و اغلب شکل، دیده می Tو  Yاي نوع هاي استوانهشاخه

به حالت عمودي با ساختارهاي حفره یا پناهگاهی دائمی تا 

نده از مواد باشند که به وسيله جانداران تغذیه کنموقتی می

معلق در آب و شکارچيان فعال ایجاد شده و بيشتر در 

ریز تا متوسط پراکنده شده و از جور هاي دانهسنگماسه

و  Planolitesدو اثرجنس . شدگی بسيار خوبی برخوردارند

Paleophycus اي هستند که حاصل هاي ساده فسيل اثر

بالایی  باشند و به نسبت از فراوانیاي میرفتارهاي ساده

دلالت بر پرشدگی Paleophycus  برخوردار هستند.

اي باز ساخته شده توسط غيرفعال یک سيستم حفره

هاي  جانداران شکارچی یا معلق خوار که داراي حفره

آستردار پرشده با رسوبات همسان رسوب اطراف است، 

نشان دهنده گسترش مجموعه جانداران فرصت طلب در 

نشان  Planolitesکه  ست. در حالیشرایط محيطی ناپایدار ا

دهنده یک اثرفسيل فاقد پوشش یا آستر است و پر شدگی 

شود. معمولا پر شدگی کانال توسط موجود حفار انجام می

-از رسوبات اطراف متفاوت و به عنوان اثر حاصل از حفاري

-هاي حلقوي با دیگر انواع کرمهاي داخل رسوب توسط کرم

اي داراي اثرفسيل پيچيده Zoophycos شود.ها شناخته می

است که به لحاظ چگونگی تشکيل و نوع رفتار ایجاد کننده، 

خواري، فرآوري مواد آلی درون حاصل فعاليت سطح رسوب

اي متنوع در نظر گرفته شده رسوبی و ترکيبی از رفتار تغدیه

و از تنوع و فراوانی کمتري برخوردار بوده است. 

Paleodictyon ه در برش مورد مطالعه به شناسایی شد

اي از شش ضلعی منظم بوده هایی شبکهصورت ساختمان

هاي دهند. داراي ميلههاي عمودي را نشان نمیکه خروجی

باشد. می ها در هر اثرجنس متغيراند که قطر دیواره عمودي

این اثرفسيل داراي رفتار کشت ميکروبی در محل زیست 

منجر به تشکيل آن شده است. دائمی خود بوده و این رفتار 

ها، نوع بستر و اندازه ذرات، براساس الگوي رفتاري اثرفسيل

هاي فيزیکی مرتبط به جریان هاي رسوبیساخت

هاي منطقه گلباف به دو مجموعه پيش توربيدایتی، اثرفسيل

گذاري و یک مجموعه با الگوي رفتاري و پس از رسوب

ها تنوع اثرفسيلی، تهاند. در این نهشتعادلی  تقسيم شده

-هاي پيش از رسوبشناسی مجموعهرفتارشناسی و ریخت

هایی از هاي شاخص اثرفسيلگذاري نشان دهنده اثرفسيل

 ,Helminthorhaphe, Helminthopsis  جمله

Cochlichnus و Cosmorhaphe باشد که با طرح می

شناسی اثرهاي مئاندري و مدور در مناطق ژرف به ریخت

هاي شوند. بيشتر اثرفسيلها دیده میتوربيدایتهمراه 

مرتبط به این ایکنوفاسيس به صورت حفرات افقی در روي 

 ریز وجود دارند.بسترهاي دانه

دهنده شرایط کم انرژي و در چنين الگوي رفتاري نشان

ها هاي دورتر از حوضه که قدرت فرسایشی جریانبخش

وجود شرایط زیستی شود. یابد، بيشتر دیده میکاهش می

تواند موجب ایجاد مطلوب با فراوانی بالا مواد غذایی می

هایی با تنوع بالا شده است. وجود حفظ شدگی اثرفسيل

ها در این نهشته Paleodictyonهایی همانند خوب اثرفسيل
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هاي توربيدایتی به سمت دلال بر قدرت فرسایش کم جریان

ذاري شامل گمجموعه پس از رسوببخش ژرف دارد. 

 ,Ophiomorpha, Thalassinoidesهاي اثرفسيل

Paleophycus   وPlanolites  نشان دهنده انرژي بالاي

امواج و جریان توربيدایتی است. در بيشتر موارد آرایش قائم 

و الگوي رفتاري پناهگاهی و استراتژي فرصت طلب نشان 

انرژي کف بستر دارد. هاي فرسایش و پراز وجود جریان

هایی با چنين بندي ریز هلالی در اثرفسيلوجود پلت و لایه

الگوي رفتاري نشان دهند واکنش جاندار سازنده براي 

سازگاري با شرایط سخت محيطی است. در نتيجه در 

هاي بالادستی حوضه توربيدایتی که قدرت فرسایشی بخش

شود. اثرفسيل یابد، بيشتر دیده میجریان افزایش می

Zoophycos باشد که حفره ساخته امل آثاري تعادلی میش

شده توسط آنها در نواحی پر انرژي خود را با ميزان فرسایش 

هاي ریزبندي هلالی متعادل گذاري با ایجاد ساختو رسوب

نماید. جاندار سازنده این اثر جهت کسب مواد غذا با می

ایجاد حفرات بالا رونده، موقعيت خود را در تماس با سطح 

هاي با توجه به دادهنماید. رسوب حفظ می -آب  مشترک

ها در توالی رسوبی مورد اثرشناسی، تنوع و فراوانی اثرفسيل

سنگ سيلتی و سيلت هاي ماسهمطالعه، در سطح لایه

ها به صورت توان نتيجه گرفت که بيشتر اثرفسيلاستون می

قالب در سطح زیرین خود هستند. به عبارتی فعاليت 

رساز بر روي سطح بالایی متمرکز بوده و پس از جانوران اث

سنگ سيلتی و سيلت رسوبگذاري توسط رسوبات ماسه

ها در اند. بنابراین بيشترین اثرفسيلگيري شدهاستون قالب

هاي ميانی پس از رخداد جریانات آشفته و در محيط بخش

 اند.به نسبت آرام تشکيل شده

 

 گیرینتیجه

از  نطقه گلبافدر م ییکرتاسه بالا یشيفل يهانهشته (1

ها در این اثرفسيل ضخامت خوبی برخوردار بوده و تعداد

که  طوريبه .برخوردارند برش از تنوع و فراوانی بسيار بالایی

 10اثرجنس در این تحقيق تنها به مطالعه  30از تعداد 

 اثرجنس پرداخته شده است.

رسوبات شناسی بر روي مطالعات اثرشناسی و رسوب( 2

منطقه مورد مطالعه نشان دهنده شرایط آرام در بستر 

رسد فراهم بودن شرایط محيطی حوضه است. به نظر می

مانند اکسيژن بستر، ميزان ماده آلی رسوبات، نوسانات 

 گذاري، فراوانیزمانی، ترکيب بافتی رسوبات، نرخ رسوب

ه شد جوامع زیستی و نحوه توزیع آنها سبب فراوانی اثرسازها

 است.

الی ها در توبا توجه به نوع، فراوانی و گسترش اثرفسيل (3

توان نتيجه گرفت که ضخامتی از توالی مورد مطالعه می

ستبر در جنوب گلباف در شرایط مناسبی براي ایجاد 

 ها قرار گرفته است.اثرفسيل

خصوصيات رفتار شناسی، ابعاد حفرات و تنوع مجموعه  (4

دهد شده در منطقه گلباف نشان میهاي شناسایی اثرفسيل

که نوسانات امرژي محيط بيشترین تاثير را بر روي جانداران 

 ها داشته است.سازنده این اثرفسيل
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